
 به والعصر قسم ...

 

 ؟تا ظهورت چقدر فاصله داريم آقا

 از جمعه ي بي تو گله داريم آقا ،آه

 

 زلـف شـب را به سراپـاي سحـر مي ريــزم

 به راه تو قمر مـي ريـــزم ،صبح تا خودِ

 

 چشــم من از شوق به دريا زده است ساحلِ

 تماشا زده اسـت موجِ ،چشم بسته به سرش

 

 کشیدم که مــگر برگـــردي جمـعــه را سرمــه

 با همان سیصد و دلتنگ نفر برگــــــــــــــردي

 

 زندگـــي نیست ممــات است، تورا کم دارد

 !م داردآواره شدن ه ديدنت ارزشِ

 

 !خیر از جمعه نديديم به والعصر قسم

 !بي تو ما طعنه شنیديم به والعصر قسم



 ــري هــم داري؟تنــگ مـــــن آيا خب از دلِ

 آشنا، پشت سرت مختصري هــــــــم داري؟

 

 1دعـــای پــــدرم ـزد تــو شـــد مــ   لذت درد  

 شم درد، به جاي پــــــدرممن به اين چشم کِ

 

 چشم تو را درک نکـرد هیچ کس تاب و تبِ

 چشم تو را درک نکرد شبِ س اشکِ ک هیچ

 

 ؟اندازه ي تــومــــا کجـــا درد کشیديم بـــه 

 روز و شب گريـــــه نديديم به انــدازه ي تـــــو

 

 بـــد نیسـت ،منّتـــي بر سر ما هم بگذاري

 کم چشــــــم به راهم بگذاري، بد نیست !آه

 

 نگرانم که پس از مردن من برگردي

 بردن من برگردي پاي تابوت، سرِ
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 نکنــــد منتظــــــــر مردن مائـــي آقا؟

 میايــــــــي آقــــا؟ ،بمیرندمنتظرهات 

 

 ممکن نیست ؟من به جز تو به کسي جان بدهم

 ممکن نیســــــت ؟به اجل مهلت جولان بدهم

 

 به نظر مي رسد اين فاصله ها کم شدني سـت

 غیر ممکن تر از اين خواسته ها هم شدني ست

 

 دارد از جـــاده صداي جرســي مي آيــد

 حــا نفسي مي آيدمژده اي دل که مسی

 

 چون قرار همـــه با حضرت آقا جمعه است

 هفته ي ما با جمعـه است همه ي دلخوشيِ

 

 منجــــي ما به خداوند قســـم آمدني است

 يوسف گـــــم شده، اي اهل حرم آمدني است

 

 



 خواهد تو دلم مي من شب جمعه قرارِ

 خواهد صبح فرداش کنار تو دلم مي

 

 !چقدر طول کشیدرفته بودي که بیايي 

 سحر طول کشیدکه نبودي  عرض کرديم

 

 تا ببینیم تو را تا به کجا بايد رفت

 لا بايد رفتو ب شب جمعه نکند کرب

 

 نذر کرديم به هر حال ببینم تو را

 2را کربلا يا دم گودال ببینیم تو
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